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Abstract 
 
Background: Persian poetry is very rich in the field of romantic issues. Many poets have repeatedly 

dealt with romantic themes and representation of the relationship between two lovers and the beloved, 

among which we can mention the stories of Zal and Rudabe, Bijan and Manijeh, Siavash and Sudaba. 

The goal and problem in this research, which was written with reference to library sources and 
descriptive-analytical method, was to represent the ethical approaches of poets while dealing with 

other issues, to show that the one-dimensional view and single naming The aspect of prominent works 

such as Shahnameh is not very acceptable and can be cited, and this should be reconsidered. Also, 

ethics is a dominant phenomenon and a fluid flow in the Shahnameh, and this shows Ferdowsi's 

ethicist mentality . 

Conclusion: It seems that in the story of Zal and Rudabe, shame and in the story of Bijan and 

Manijeh, the spirit of philanthropy  and in the story of Siavash and Soudabeh, not giving in to the 

illegitimate demands of others were among the main moral teachings. Is. Also, Siavash's character can 

be considered as a behavioral and moral model and Sudabah as an anti-ethical character. The most 

important moral teachings in these stories are: "altruism and the priority of group interests over 

personal desire", "shame and modesty", "avoiding harassment of others", "avoiding cheating". and lust 

and lies", "Priority of dialogue culture over war-mongering and conflict ." 
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 های عاشقانۀ شاهنامه های اخلاقی در داستان بررسی و تحلیل آموزه
 

 3صدیقه علیپور، دکتر *2هوشمند اسفندیارپور، دکتر 1فروغ ابراهیمی گوکی

 .دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسیر، ایران  .1
 . گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسیر، ایران  .2

 . گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران .3

 ( 03/04/1402، تاریخ پذیرش: 2/02/1402تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

در گسترۀ شعر و ادب فارسی، آثار بسیاری در ژانرهاای گننااگنا ادبای 
های حماسی، غنایی، عرفانی، نمایشای و مایهاند. آثاری که بنخلق شده

... دارند و اغراض شاعر در آا بازنمایی گردیده است. در همۀ ایان آثاار، 
شند که آا، پارداختن باه از لحاظ محتنایی ننعی وجه اشتراک دیده می
اند همناره باه مااباخ خاند اخلاق است. در واقع، شاعراا سعی کرده

یادآور شنند که مفهنم اخلاق در هماۀ شانوا زنادگی آدمای ح انری 
بدوا در نظار   1فراگیر و قابل تنجه دارد و ترسیم و تحلیل انساا آرمانی

تناا انساا را بدوا پذیر نیست. در واقع، نمیگرفتن این شاخصه، امکاا
 اخلاق، دارای معنا و اعتبار دانست. 

 
 
 
 
 
 

 
ای برخانردار اسات. از جایگاه ویاهه  شاهنامهدر میاا آثار معتبر فارسی،  

و دفاا  از کیااا کشانر در  2دوستیفردوسی در این اثر برجسته از میهن
برابر دشمناا سان به میاا آورده و گاهی به فراخنر نیازهاای انساانی، 

را بازنمایی کرده است.  3عشق را هم به تصنیر کشیده و مناسبات انسانی
با این حال، در این لحظات مطبن  نیز، اخالاق در ههان و فکار شااعر 

گیرد. »افکار و عقاید او از آغااز تاا پایااا جاری است و از او فاصله نمی
شاهنامه منلند احساسات پاک و تربیت تابناک اوست و در هار فصال و 

دهد و در خلال می 4ترین عبارات، دستنرهای حکیمانههر بابی با شیرین
اشاعار حماسای از زبااا شااهاا و منباداا و افساراا ساااه، مااناع  و 

 ( 1سراید که همه کتاب حکمت و ف یلت است«. )اندرزهای نیکنیی می
 
 
 
 

 چکیده

های عاشقانه و بازنماایی روابام میااا دو شاصایت مایهشعر فارسی در حنزۀ مسائل عاشقانه، بسیار غنی است. شاعراا بسیاری به بنزمینه:  
یااد کارد. ایان  های شاهنامه نظیر زال و رودابه، بیها و منیهه، سیاوش و ساندابهتناا از داستاااند که در این بین میعاشق و معشنق پرداخته

تحلیلی ننشته شده، با هدف بازنمایی رویکردهای اخلاقی شاعر در حین پرداختن به  -ای و روش تنصیفیتحقیق که با استناد به منابع کتاباانه
، چناداا مقبانل و قابال شااهنامهای چنا وجهی آثار برجستهگذاری تکبُعدی و ناممنضنعات دیگر بنده است تا نشاا داده شند که نگاه تک

است و ایان امار، نشااا از ههنیات  شاهنامهای غالخ و جریانی سیال در استناد نیست و باید در این امر تجدیدنظر کرد. همچنین، اخلاق پدیده
 گرای فردوسی دارد.         اخلاق
دوساتی و در داساتاا سایاوش و ساندابه، تان نادادا باه : در داستاا زال و رودابه، شرم و در داستاا بیها و منیهه، روحیۀ انسااگیرینتیجه
تناا به عنناا الگنی اخلاقی و سندابه را به های اخلاقی اصلی بنده است. همچنین، سیاوش را میهای نامشرو  دیگراا از جمله آمنزهخناسته

دوستی و اولنیت منافع گروهای ها عبارت است از: »نن های اخلاقی در این داستااترین آمنزهستیز، به شمار آورد. مهمعنناا شاصیتی اخلاق
 افروزی«.بر جنگ بازی«، »اولنیت فرهنگ گفتگنکاری و هنسبر خناست شاصی«، »شرم و حیا«، »پرهیز از آزار دیگراا«، »پرهیز از دغل

گرایای و در یک نگاه کلی، فردوسی در اثنای این سه داستاا، از اخلاق و کارکرد آا در زندگی بشری ساان گفتاه و مااببااا را باه اخالاق
 گرایی سنق داده است.  معرفت

 
 ، اخلاق، زال و رودابه، بیها و منیهه، سیاوش و سندابه.شاهنامهفردوسی،   :کلیدواژگان

 

 hooshmandeyp@gmail.com: ننیسندۀ مسئنل: نشانی الکترونیکی  
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ای از بایدها و فردوسی سعی کرده است در حماسۀ بزرگ خند، مجمنعه
نبایدهای اخلاقی را شرح دهاد و مااببااا خاند را بارای رسایدا باه 

و آرماانی را در  7گراهای اخلاقیاری دهد و شاصیت  6و معننیت  5کمال
شعر خند معرفی کند. این اثر »از آا جهت که مملن از مفاهیم حکمای و 
-اخلاقی است و راه و رسم زندگی کردا در این جهاا را به خناننده می

( باا 2کند، شایاا تنجه است«. )آمنزد و وی را به رستگاری رهنمایی می
در نظر داشتن این مهم، باید شاهنامه را اثاری باا م اامین چنادوجهی 

 دانست.
های ترین آمنزههدف و مسألۀ اصلی در تحقیق حاضر این است که مهم

های زال و رودابه، بیها و منیهه، سایاوش و ساندابه در داستاا  8اخلاقی
و  9گاراهاای محانری اخالاقبازنمایی شند و افزوا بر ایان، شاصایت

 های هر کدام، بررسی و تحلیل گردد.  معرفی و کنش  10ستیزاخلاق

ای تحلیلای و مناابع کتابااناه -این تحقیق با تکیاه بار روش تنصایفی
فردوسی و حجم   شاهنامۀتدوین شده است. جامعۀ آماری تحقیق، کتاب  

هاای نمننۀ تحقیق، اشعار اخلاقی در اثر مذکنر است. برای تحلیل منلفه
، به سه داستاا زال و رودابه، بیاها و منیاهه، شاهنامهاخلاقی مندرج در  

سیاوش و سندابه استناد شده است. ساختار کلی مقاله به این شکل است 
و جایگااه مفااهیم   شااهنامهکه ابتدا تنضیحاتی درباارۀ ابعااد اخلاقای  

هاای اخلاقای در شند و ساس، آمانزهاخلاقی در نگاه فردوسی ارائه می
 . گرددها، تحلیل و تبیین میاین داستاا

 

 بحث
هتای ززا  و رودابتهب بیتون و مضامین اخلاقی در داستتان

 منیوهب سیاوش و سودابه«
فردوسی سعی کرده است صرفاً نگااه خاند را باه بازنماایی رویادادهای 

ای معطنف نکند و هماناره بار کارکردهاای اخلاقای تاریای و اسطنره
-های مرتبم با ایراا باستاا تأکید نماید. این رویکرد باعث مایداستاا

-شند تا شاعر متنی اثرگذار خلق کند و سرودۀ او صرفاً به تحلیال نکتاه
هاای برآمااده از تااریا و اسااطنره، محاادود نشاند. هاادف فردوساای در 

دوستی، دفا  ، »ایجاد و پرورش اوصافی چنا: تعهد، ایثار، وبنشاهنامه
از مرزها، لشکرکشی و پرورش روحیۀ سلحشانری و جنگااوری و حفا  

هاای رشاد ( بناابراین، او بار آا اسات تاا زمیناه3وحدت ملی است«. )
سرایی رقم بزند. اخلاقی ماابباا خند را با کمک گرفتن از ابزار داستاا

آرمانی و انساا ضاداخلاق را تنصای    کند در نهایت، انساااو سعی می
های های این دو دسته را شرح دهد و ماابخ را با گنجینهکرده و کنش

هاای »زال و روداباه، های اخلاقی آشنا کناد. داساتاابدیلی از کنشبی
بیها و منیهه، سیاوش و سندابه« هم از این قاعده مستثنی نیساتند و در 

هاای تناا باه بسایاری از آمانزهاثنای رویدادهای مرتبم با پهلناناا، می
-ها اشاره مایساز دست پیدا کرد. در ادامه به این آمنزهاخلاقی و انساا

 شند. 
 
 

 دوستی و اولویت منافع گروهی بر خواست شخصی. نوع1
هااای شاصاای اولنیاات دارد. ، منااافع جمعاای باار خناسااتهشاااهنامهدر 

دهناد کاه در راساتای تاأمین هایی را از خند بروز میها کنششاصیت
 شااهنامهدر    12اهداف جامعه باشد. این مفهنم به عنناا کنشی اخلاقای

شند. بر این پایه، زمانی که بیاها در زناداا افراسایاب گرفتاار دیده می
شند، منیهه هرگز از عشق و محبت خند به این پهلناا ایرانی دسات می

دارد. این در شرایطی است که با آشکار شدا این رابطه، نگاه شاه برنمی
تنراا )پدرش( به منیهه دیگرگنا شده و جایگاه او در درباار شااهی باه 

کند پاسبانی از بیزا را در خطر افتاده است. با این حال، این زا سعی می
اولنیت قرار دهد و با قبنل خطرهای ناشی از این کار، پنهانی برای بیها 

شاند. همچناین، در کند و از احنال وی در چاه جنیا میخنراک تهیه می
گردد که از او برای شاه ایراا و رستم سرزمین تنراا به دنبال کسانی می
های آزادی پهلناا ایرانی فاراهم شاند. خبر ببرند تا از این بریق، زمینه

های اخلاقی منیهه در واقع، عشق در این ماجرا نمند پیدا کرده و گرایش
را قنت باشیده است. فردوسی با بیانی زیبا، اندوه عمیاق منیاهه بارای 
بیها را به تصنیر کشیده و ماابخ را در جریاا شرایم روحای ایان زا 

 قرار داده است.
 

 منیاااهه مااانم دخااات افراسااایاب
 کننا دیده پرخنا و دل پار ز درد
 هماای ناااا کشااکین فااراز آورم
 ازیاان زارتاار چاانا بااند روزگااار 
 چاااهوُ بیچاااره بیااها بااداا ژرف

 به غل و باه مسامار و بناد گاراا
 مااارا درد بااار درد بفااازود از آا

 

 برهناااه ندیااادی مااارا آفتااااب 
 ازین در باداا در دو رخسااره زرد
 چنین گاشت یزداا جهاا بر سرم
 سرآرد مگر بار نات ایان کردگاار
 نبیند شاخ و روز خنرشاید و مااه
 همی مرگ خناهد ز یزداا بار آا

نااام از دیااادگانم بااااالند از آا                                             
(4) 

هاای منیاهه پاس از ابمینااا از فردوسی به تنصی  و بازنماایی کانش
دهد. منیهه ح نر رستم در تنراا و تلاش برای آزاد کردا بیها خبر می

با عنایت به جایگاه و مقامی که به عنناا دختر شاه تانراا دارد، از ایان 
-امکاا برخنردار است که در بهترین شرایم زندگی کند. بناابراین، مای
تنانست بدوا تنجه به بیها و سرننشت او در چاه، به زندگی عادی خند 

شاند. در تفااوتی او مایگرای این زا مانع بیباردازد، ولی روحیۀ اخلاق
پذیری اجتماعی خند واقع، او تحت تأثیر عنصر عشق و عابفه، مسئنلیت

ورزد. را تقنیت کرده و برای رها شدا بیها از هیچ کنششی دریا  نمای
رساا میاا رساتم و بیازا عمال ببق روایت فردوسی، او به عنناا پیام

آورد. های لازم را برای اقدامات عملی پنر زال فراهم مایکند و زمینهمی
 شد.  قطعاً نبند منیهه در این ماجرا، باعث مرگ بیها می

 
 منیاااهه ز گفتاااار او شااااد شاااد

 ساااربیامااد دواا تااا بااداا چاااه
 بگفااتش کااه دادم سراساار پیااام

 

 دلااش ز اناادهُاا یکساار آزاد شااد 
 که بندش به چاه اندروا غمگساار

نااام                                            پاای فاارک نیااکبااداا نیااک
(4) 

فداکاری رستم و دیگر پهلناناا ایرانی برای نجاات بیاها درخانر تنجاه 
های حساس تاریا، همناره سعی کرده است. این پهلناا ایرانی در بزنگاه
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است با پشتیبانی از کیاا ایراا، جاا خند را به خطار بینادازد. رساتم را 
تناا مصداق و نمند عینی فداکاری و ارجح دانستن منافع گروهی بار می

، نامۀ کارکرد ایناا )پهلناناا( است و پهلناناا شاهنامهشاصی دانست. »
اند. رسم حماسه این بنده که پهلانانی از در هنگام ضرورت پرورش یافته

هماا آغاز داستاا در مرکز عملیات و حرکت اشااص داساتاا باشاد«. 
های ملی همناره نقشی مانادگار داشاته اسات. ( رستم قطعاً در بحراا5)

های رستم در حق عمانم ماردم ایاراا فردوسی هم، بارها به سندرسانی
اشاره کرده است. در ماجرای آزادسازی بیها نیز، این رویکرد به روشانی 

شند تا باه شند. او با گروهی از جنگاوراا ایرانی راهی تنراا میدیده می
هر بریقی، بیها را از مهلکه بگریزاند. فردوسی با هکر عبارت »جاا بار 

زمین به ویهه رستم اشااره های منثر پهلناناا ایرااک  نهادا« به کنش
هاای زیارین ای است تا فردوسی در لایاهکرده است. این داستاا بهانه

دوساتی را پذیری اجتماعی و نان های اخلاقی مسئنلیت، کنششاهنامه
برای ماابباا خند شرح دهد و آا را باه عناناا یاک اصال اخلاقای 

 مطرح کند. 
 

 چاان سااالار ننباات بیامااد بااه در
 سااه از پس پشت و پرداا ز پیش
 هماااه نیااازه و تیرباااار هیااانا

 

 بااه شاابگیر بسااتند یکساار کماار 
 نهاده به ک  بر همه جاا خانیش
 همه جنگ را دست شسته به خنا
                                     (4) 

گفتگنی رستم و بیها در لحظات اولیۀ عملیات آزادسازی بیها، درخانر 
-تناا به عمیق بندا لایاهتنجه است. در واقع، با تحلیل این کنش، می

دوستی در شاصیت رستم پی برد. رستم بیش از آنکه نگراا به های نن 
خطر افتادا جاا خندش باشد، نسبت به وضعیت تندرساتی بیاها اباراز 

کند. »پهلناا همیشه در حال خطرپذیری و دفا  از حیثیات و نگرانی می
( این 6شند«. )نام است ... او با دلاوری و آوازه به خیر و سعادت نائل می

روحیۀ پهلناا ایرانی به عنناا الگنیی عملی و ملمنس بارای مااببااا 
 شند.  در نظر گرفته می

 

 فروهشت رستم باه زناداا کمناد
 برهنااه ساار و ماانی و ناااخن دراز
 همه تن پر از خنا و رخسااره زرد
 خروشااید رسااتم چاانا او را بدیااد
 بزد دست و بگسست زنجیر و بناد
 پر از غم دل و جاا هار دو جاناا

 

 بااارآوردش از چااااه باااا پایبناااد 
 گذارناااده از درد و رناااا و نیااااز
 از آا بنااد و زنجیاار زنگااار خاانرد
 همااه تاان از آهاان شااده ناپدیااد
 جاادا کاارد ازو حلقااۀ پایبنااد ...

همااای راز کردناااد باااا پهلاااناا                                               
(4) 

 12. شرم و حیا2
-های اخلاقی که در میاا ایرانیاا برجسته به نظار مایاز جمله ویهگی

رسد، شرم و حیاست. در شاهنامه آمده است که رودابه عاشق زال شاده 
شاند. است، ولی شرم و حیا مانع بروز دادا این حس به پدر و مادر مای

شناسی معاصر، این فاصله میاا فرزند و والدین، مطلنب البته از دید رواا
نیست، ولی در فرهنگ خاننادگی گذشته، بازگن کردا عشاق باه پادر و 

تاناا برآماده از مادر، امری مذمنم بنده است کاه ایان فرهناگ را مای
گفتماا مردسالاری دانست. به هار روی، فردوسای ایان شاخصاه را در 

ارتباط با شاصیت رودابه مطرح کرده و به صنرت غیرمستقیم، کنش او 
 را ستنده است. 

 

 چاان بشاانید رودابااه آا گفتگاانی
 دلش گشت پر آتاش از مهار زال
 چاان بگرفاات جااای خاارد آرزوی
 ورا پااانا تااارک پرساااتنده باااند
 بااداا بناادگاا خردمنااد گفاات
 شااما یااک بااه یااک رازدار منیااد
 که من عاشقم همچن بحار دمااا

 

 برافروخات و گلناارگنا کارد روی 
 ازو دور شااد خاانرد و آرام و هااال
 دگر شد به رای و به آیین و خانی
 پرسااتنده و مهرباااا بنااده بااند
 که بگشاد خاناهم نهااا از نهفات
 گرساااتنده و غمگساااار منیاااد ...

ازو باار شااده ماانس تااا آسااماا                                               
(4) 

هاای اخلاقای ، فردوسی باه تبیاین کانششاهنامهدر باش دیگری از  
هاای پردازد و به خناستهسیاوش که برآمده از صفت حیاداری اوست، می

-هاای ناماادریدهد. او در برابر شرارتنامشرو  سندابه پاسا منفی می
کند و با »نه« گفتن باه او، تقابال آشاکار اش، سندابه، منفعل رفتار نمی

دارد و در نهایت، سایاوش خند را با فرهنگ ضداخلاقی این زا بیاا می
( ببق روایت فردوسی، سیاوش به 7گردد«. )»قربانی نبرد خیر و شر می

کند که مرد شبساتاا نیسات و از فریاخ و باداخلاقی سندابه اعلام می
کند با پرورش شاصیت سیاوش و قرار کند. فردوسی سعی میپرهیز می

های ماتل ، این پیام را به ماابباا خند ارائه کند که دادا او در آزمنا
کند که فریاخ هایچ ای از تعالی دست پیدا میآدمی در مناردی به درجه

 برد.  خنرد و شرم و حیا را از یاد نمیای را نمیوسنسه
  

 فرسااتاده رفاات و باادادش پیااام
 باادو گفاات ماارد شبسااتاا ناای م 

  

 نااامبرآشاافت زاا کااار او نیااک 
مجنیم که باا بناد و دساتاا نای م                                             

(4) 

مدار است. او کلیت زندگی خند را بر سیاوش مظهر کاملی از انساا شرم
اخلاقیات استنار کرده و از این بریق، در پی رسیدا به اهداف گنناگنا 
خند است. د»سیاوش برای تحقق خنیشتن خنیش ناگزیر باید به ف ایل 

های اخلاقی را از هیچ اخلاقی تکیه کند. به همین دلیل، او هرگز رهیلت
( در 8کناد«. )آمنزد و نه خند را آلاندۀ آنهاا مایکس حتی پدرش نه می

برابر، سندابه قرار دارد که رفتارهاایی هنجاارگریز و باه دور از حیاا را از 
دهد و در نهایت، با ایجاد مشکلاتی برای سیاوش، منجر به خند بروز می

کنج اجباری این شاهزاده به سرزمین تنراا و قتل او به دست افراسیاب 
تاناا نماندی از شند. رویارویی خیر )سیاوش( و شر )سندابه( را مایمی

دری هم دانست. آنجا که ساندابه، سایاوش را در ستیز میاا شرم و پرده
بازانه، به حریم عصمت سیاوش تجاوز گیرد و با رفتاری هنسآغنش می

کند. فردوسی با به تصنیر کشیدا هنرمندانۀ چهرۀ سیاوش، حیاداری می
 این شاهزاده را به ماابباا نشاا داده است. 

 

 سرش تنگ بگرفت و یک پنشه چاک
 رخاا سیاوش چن گل شد ز شارم
 چنین گفت با دل که از کاار دیان

 وفااایی کاانم ناه ماان باا پاادر بای
 

 بداد و نباند آگاه از شارم و بااک 
باه خننااب گارم  بیاراست مهگاا 
 مااارا دور داراد گیهااااا خااادین

نااه باااا اهاارمن آشااانایی کااان                                               
(4) 



 های عاشقانۀ شاهنامه های اخلاقی در داستانبررسی و تحلیل آموزههوشمند اسفندیارپور و همکاران : دکتر 
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 . پرهیز از آزار و اذیت دیگران3
، افراسیاب دشمن ایراا و ایرانی است و از هر فرصتی بهاره شاهنامهدر  
گیرد تا به منافع ایرانیاا ضربه وارد کند. او برای نیل به این هدف از می

کند و با عدم رعایت هنجارهای اخلاقی کاربست هیچ ترفندی دری  نمی
اندیشد. »افراسیاب از آنجایی کاه و انسانی، صرفاً به شکست دشمن می

شاصیتی ضداجتماعی دارد، باه راحتای در مقابال تحریکاات دیگاراا 
شند. افرادی کاه پرخاشاگر دهد و سریع وارد عمل میواکنش نشاا می

گیرناد و هستند، غالباً خیلی سریع تحت تأثیر ساناا دیگراا قارار مای
( در 9شاند«. )پذیری باالا سابخ پرخاشاگری آنااا مایهمین تحریک

جریاا دستگیری بیها به دست تنرانیااا، جلانۀ دیگاری از ایان رفتاار 
د دمنشانه خند را نشاا داده است. ببق روایت فردوسی، شاه تنراا که از 
سنی درباریاا تحریک شده است، در برخنرد با بیها ساتگیرانه برخنرد 

گیرد. شکنجه و آزار بیها از کند و اشد مجازات را برای او در نظر میمی
دهد تا دست و جمله دستنرهای افراسیاب است. او به سربازاا دستنر می

پای بیها را ببرند و در نهایت، اعدامش کنند. این روش برخنرد با اسایر، 
 آید.  های بزهکاری چنا افراسیاب برمیاز شاصیت

    
 ز بیها چن این گفته بشانید چشام 
 بااه گرسااینز اناادر یکاای بنگریااد
 نبیناای کااه ایاان باادکنش ریمنااا
 بسنده نبندش همین باد کاه کارد
 ببر همچنین بند بر دسات و پاای
 بفرمااااای داری زدا پاااایش در

 بااات را زنااده باار دار کااننگاانا
 

 باارو باار فگنااد و باارآورد خشاام  
 کز ایراا چه دیدیم و خناهیم دید
 فزوناای سااگالد هماای باار منااا
 همی رزم جنید باه نناگ و نبارد
 هاام اناادر زماااا زو بااارداز جااای
 که باشاد ز هار سان بارو رهگاذر

وزو نیااز بااا ماان مگاارداا سااان                                               
(4) 

فردوسی باور دارد که انساا در زمرۀ برترین منجندات خداوند قارار دارد 
و نباید به ساخت او تنهین روا داشته شند. به عبارت دیگر، در مناسابات 

گیارد، اخلاقیاات اسات، ناه صارفاً آنچه در اولنیت قرار مایبینافردی،  
، انسااا برخانردار از شااهنامهاندیشیدا به منافع شاصی. »از دیادگاه  

هاای خداوناد دارای مقامی والا و تنها منجندی است که از میاا آفریده
اش از سااهر بلنااد و روح آسامانی  نیاروی اراده و خارد تاساتر و رتباه

-( بر این پایه، رفتارهای غیراخلاقی شاصایت10ببیعت برتر است«. )
شاند تاا مااباخ ضامن برجسته مای شاهنامههایی چنا افراسیاب در 
سایاوش، رساتم و ... باا مظااهر   گرایی چنا:آشنایی با الگنهای اخلاق

ای، مرز میاا نیکی و بادی ها هم آشنا شند و با حالتی مقایسهبداخلاقی
دانساتند را تشایص دهد. »ایرانیاا افراسیاب را نماد و نمند اهریمن می

( در 11دادناد«. )و باش مهمی از مشکلات منجاند را باه او ربام مای
هاای های اصلی شاهاا ایرانی مبارزه باا د دمنشاینتیجه، یکی از برنامه

ای از شاصایت این شاه بنده است. در شعر هیال، فردوسای باه گنشاه
دیگارآزار افراسایاب اشااره کارده و برخانرد غیراخلاقای او باا بیاها را 

ای دیرین از ایرانیاا به دل دارد، بازنمایی کرده است. او که خشم و کینه
بار و تحقیرآمیاز باه غال و زنجیار دهد بیها را با حالتی خفتدستنر می

ببندند و در چاهی اسیر کنند تا کشته شند. شاه تنراا به این حد بسانده 
دهد سنگی عظیم و گراا بر آا چاه قرار دهناد تاا کند و فرماا مینمی

عملاً ارتباط بیها با دنیای بیاروا قطاع شاند. شانیدا و خنانادا ایان 
دهاد کاه امکااا رفتارهای غیرانسانی، ماابخ را در منقعیتی قرار مای

 آورد. های اخلاقی را بهتر از قبل به دست میدرک ممیزه
 

 بااه گرسااینز آنگااه بفرمااند شاااه
 دو دستش به زنجیر و گردا بغال
 ببناادش بااه مساامار آهنگاااراا
 چن بستی نگنا اندر افگن به چااه
 ببر پیال و آا سانگ اکاناا دیان
 به پیلاا گردوا کش آا سنگ را
 بیااااور سااار چااااه او را باااانش

 

 که بند گراا سااز و تاریاک چااه 
 یکاای بنااد رویاام بااه کااردار ماال
 ز سر تا به پایش باه بناد انادراا

 بهره گردد ز خنرشید و مااهچن بی
 دریای گیهاا خادین ...که از ژرف

 کااه پنشااد ساار چاااه ارژنااگ را
بداا تا باه زاری برآیادش هانش                                                 

(4) 
 

 بازی و دروغکاری و هوس. پرهیز از دغل4
در شاهنامه، با دروغ و نیرنگ همراه شده است. او تابع   های سندابهکنش
اش شده و برای اقنا  آا، از هایچ رفتاار ضاداخلاقی های نفسانیهنس

رویگرداا نیست. برای او مرزی برای رعایات اخالاق وجاند نادارد و از 
-کند تا سیاوش را ازآاِ خند کند. »او میهای ماتلفی استفاده میحربه

-خناهد سیاوش را که به احتمال زیاد جانشین کاووس خناهد بند، از هم
اکننا با خند همدست کند و در پناه او آینادۀ خاند را مساتحکم دارد«. 

ای است تا قدرت این شاهزاده ( بنابراین، عشق به سیاوش هم بهانه12)
را به دست آورد و به عبارتی، بقای خند را در چهارچنب قدرت، همچناا 

کند که سندابه با دیدا سیاوش، از همااا حف  کند. فردوسی روایت می
ریازی شااهزادۀ ایرانای را باه ابتدا در این فکر بنده است تاا باا برناماه

 شبستاا بیاورد و اهداف خند را محقق سازد.
 

 ز ناگااااه روی سااایاوش بدیاااد
 چناا شد که گفتی براز نا اسات
 کساای را فرسااتاد نزدیااک اوی
 کااه اناادر شبسااتاا شاااه جهاااا

 

 پراندیشاه گشات و دلاش بردمیااد 
 وگر پیش آتاش نهااده یاا اسات
 که پنهاا سایاوش را ایان بگانی

نباشااد شااگفت از شاانی ناگهاااا                                             
(4) 

سیاوش با تیزهنشی به نیت این زا پی بارده و از او گریازاا اسات. او 
گیاری از اوسات. هماۀ اقادامات و داند که عشق سندابه بارای کااممی

ای مبتنی بر هنس و های در ظاهر این زا برای برقراری رابطهدلسنزی
نیرنگ است. از آنجا که سیاوش اهل خیانت نیست و سندابه را در حکم 

 داند، همناره نگراا و م طرب تنصی  شده است. مادر خند می
 

 چن برداشات پارده ز در هیرباد
ایناا رسید نزدیک   سیاوش چن 
 باارو باار ز پیااروزه کاارده نگااار
 رویبااراا تااات، سااندابۀ ماااه

از پیش پرده برفت  سیاوش چن 
 بیامااد خراماااا و بااردش نماااز
 همی چشم و رویش ببنسید دیر

 

 سیاوش همی بند ترساا ز بد ... 
 یکی تات زرین درفشانده دیاد
 باااه دیباااا بیاراساااته شااااهنار
بساا بهشتی پر از رنگ و بانی  
 فرود آمد از تات ساندابه تفات
 بااه باار درگاارفتش زمااانی دراز

نیامااد ز دیاادار آا شاااه، ساایر                                          
(4) 



 های عاشقانۀ شاهنامه های اخلاقی در داستانبررسی و تحلیل آموزه:  و همکاران هوشمند اسفندیارپور دکتر 
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با تنجه به اهداف سندابه، عشقی که در وجند او شاکل گرفتاه، چناداا 
تناا برای آا اصالت قائل شد. »عشق سندابه یاک عمیق نیست و نمی

عشق غیراصیل است. در واقع، عشاقی اسات کاه هانس در آا نقاش 
تناا و نبایاد ( چنین عشقی را نمی13ای دارد و فاقد تعهد است«. )عمده

جدی گرفت  زیرا اهداف دیگری در پاسِ آا وجاند دارد. او سایاوش را 
ای عاابفی و خناهد، نه برای ایجاد رابطاهبرای تأمین منافع خندش می

 عاشقانه.
 به سنگند پیماا کن اکنانا یکای
 چن بیروا شند زین جهاا شاهریار
 نمانی کاه آیاد باه مان بار گزناد
 اممن اینک باه پایش تان اِساتاده
 ز من هرسِ خاناهی هماه کاام تان

 

 ز گفتااار ماان ساار مااایچ اناادکی 
 تاان خااناهی باُاد ا زو ماارا یادگااار
 بااداری ماارا همچاان او ارجمنااد
 امتاان و جاااا شاایرین تاان را داده

بااارآرم ناااایچم سااار از دام تااان                                                 
(4) 

 و ستیز   14افروزیبر جنگ 13. اولویت فرهنگ گفتگو5
کتاب جنگ و نبرد است، ولی در ژرفای آا، دعانت باه   شاهنامهاگرچه  

کناد ایان جنیی برجسته شده اسات. فردوسای ساعی مایصلح و آشتی
فرهنگ را تبیین کند که اگرچه جنگ و نبرد در حف  و پاسداری از کیاا 

گیرد، گفتمااا ایراا و ایرانیاا اهمیت دارد، ولی آنچه در اولنیت قرار می
قصد دارد انسااا را پارورش   شاهنامهجنیی است. »فردوسی در  و آشتی

هایش چنانکه از تعلیم و تربیات دهد و به کمال برساند. بنابراین، تنصیه
رود، بنری که برای هر دورۀ سنی، ساانی به معنی اخص آا انتظار می

مناسخ و درخنر آا دوره داشته باشد، نیست، بلکه او به بنر عام با بیانی 
( بار ایان 14دارد«. )ستاید و از رهایل برحذر میشکنهمند، ف ایل را می

هاای متماادی باه ماندگار شده و هننز بعد از گذشت سده  شاهنامهپایه،  
شند. در یکی های ادبی و اخلاقی شناخته میعنناا اثری مرجع در حنزه

های سیندخت در ماجرای زال و رودابه های این کتاب به کنشاز باش
اشاره شده است. این زا با رفتارهاای بجاای خاند، ماانع باروز بحاراا 

شند و با قدرتی که در گفتگن دارد، نظر سراا ایرانی را بارای سیاسی می
کند. سیندخت ماأمنر مصالحه با همسرش، به عنناا شاه کابل، جلخ می

کند و باا شند و او را به پرهیز از لشکرکشی دعنت میمذاکره با سام می
 آورد.ارائۀ دلایل منطقی و مستدل، رضایت پهلناا ایرانی را به دست می

   
 چنین گفت سایندخت باا پهلاناا
 بزرگاااا ز تاان دانااش آمنختنااد
 به مهر تن شد بساته دسات بادی
 گنهکااار گاار بااند مهااراب بااند

 گناهاااا کابال چاه کااردسار بای
 ناادهمااه شااهر زنااده باارای تنا 

 ازاا ترس کن هنش و زور آفریاد
 نیاید چناین کاارش از تان پساند

 

 کااه بااا رای تاان پیاار گااردد جااناا 
 هااا برافروختناادبااه تاان تیرگاای

 باااه گااارزت گشااااده ره ایااازدی
 ز خاانا دلااش دیااده ساایراب بااند

 گاارده کجااا اناادر آورد بایااد باا
 نااادپرساااتنده و خااااک پاااای تنا 

 درخشاانده ناهیااد و هاانر آفریااد
                                               میاا را باه خانا ریااتن درمبناد

(4) 

قدیم، زنانی چنا سایندخت را کمتار باه خاند دیاده   15دنیای مردسالار
است. گفتماا پدرسالاری باعث شاده اسات تاا زنااا اجاازۀ ح انر در 

های اجتماعی را کمتر به دست بیاورند. با ایان حاال، در فرهناگ کنش

شهری، زنانی چنا سیندخت بسیارند که این امار نشااا از نگااه و ایراا
رویکرد اخلاقی فرهنگ ایرانی به نن  بشر دارد. بر ایان پایاه، فردوسای 

صحبتی با سیندخت و آشانا شادا باا کند که سام پس از همتصریح می
هاای پاردازد و بار شایساتگیمنش سیاسی او، به تحسین ایان زا مای

زند. سیندخت »هنگام دیدار ناستین با ساام در اخلاقی او مهر تأیید می
( سافیری کاه 15شاند«. )داا آشاکار مایقالخ یک سفیر سیاسی آداب

های ناشای از جناگ آگااه جنیی است. او از آسیخآور صلح و آشتیپیام
گنید است. در نتیجه، با فن بیاا خند، از ابعاد منفی این پدیده سان می

 شند. و با اتااه منضع درست، مانع بروز جنگ می
 چنااین داد پاسااا کااه پیماااا ماان
 تن با کااول و هرکاه پینناد تُسات
 باادین نیااز، همداسااتانم کااه زال
 شااما گرچااه از گاانهری دیگریااد
 لخ ساام، سایندخت پرخناده دیاد

 

اگر نگسلد جااا ماندرست   ست 
 دل و تندرساااتبمانیاااد شااااداا

 به گیتی چن رودابه خناهاد هماال
 هماا تاج و اورنگ را درخنرید ...

همه بیا کین از دلش کناده دیاد                                                
(4) 

های قابل تحسین فردوسی این است که از دشمناا ایراا یکی از ویهگی
گنید که این رویکارد بینانه و عاری از تعصخ سان میهم با بیانی واقع

ویساه، ساهساالار به نن  خند اخلاقی است. بار ایان پایاه، او از پیاراا
کناد. های اخلاقی او اشاره میافراسیاب با احترام یاد کرده و به شاخصه

در جریاا زندانی شدا بیها و حکم افراسیاب برای اعدام پهلناا ایرانی، 
کند مانع این عمل شند. او برای متقاعد کردا شااه ویسه سعی میپیراا

شند تا افراسیاب را به تفکر تنراا، پیامدهای منفی این عمل را یادآور می
افروزی شند. در واقع، او گفتماا و اندیشاه را و تأمل وادارد و مانع جنگ

گزیند و با اینکه جنگجن و نظامی است، با به عنناا کنشی اخلاقی برمی
ای از اساتناری ویساه »نمنناهکند. پیراارفتار خند، ستیز را نکنهش می

دارد. منطاق نیرومناد او هیچگااه رأی و سنجیدگی سان را عرضه مای
پذیرد و شاید او از این لحاظ بر تماامی قهرمانااا شااهنامه تاا خلل نمی

هاای ( باه واساطۀ تالاش16پایاا عصر پهلنانی برتری داشته باشد«. )
شند و حکام باه زنادانی اوست که افراسیاب از اعدام بیها منصرف می

ساتیز جنیاناه و جناگدهد. قطعاً اگر اقادامات صالحشدا او در چاه می
خناهی از تنرانیاا نبردی خاننین باه ویسه نبند، ایرانیاا برای کینپیراا
های دو شد و به زیرساختهای بسیاری ریاته میانداختند و خناراه می

آورد. کنش منطقی و اخلاقی این شاصیت باعاث کشنر، آسیخ وارد می
شد تا بحرانی روی ندهد و این رویداد با کمتارین زیااا بارای بارفین 

 درگیر، حل و فصل شند.
 

بادانجا رسایدچن پیراا  ویساه 
 یکاای دار برپااای کاارده بلنااد
 ز ترکاا بارسید کاین دار چیسات
 بفرمند تا یک زماانش باه دار
 بداا تا ببینم یکای روی شااه

 

 همااه راه تاارک کمربسااته دیااد 
 بنادکمندی برو بسته چانا پاای

 در شااااه را ازدر دار کیسااات ...
 نکردند و گفتاا هام اییادر باه دار

نماااایم بااادو اختااار نیاااک راه                                               
(4) 
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 گیرینتیجه
های زال و رودابه، بیها و های اخلاقی در داستاادر این پهوهش، آمنزه

فردوسی بررسی شاده اسات. نتاایا  شاهنامۀمنیهه، سیاوش و سندابه از 
های سیاوش، او را کردا کنشدهد که شاعر با برجستهتحقیق نشاا می

گرا و پایبند به قناعاد انساانی معرفای کارده به عنناا شاصیتی اخلاق
های نامشرو  ترین شاخصۀ اخلاقی او، تن ندادا به خناستهاست. اصلی

-دیگراا است. سندابه نیز، به صفات ضداخلاقی بسیاری از جمله هنس
گنیی، فریبکاری، قربانی کردا دیگراا بارای تاأمین مناافع بازی، دروغ

ناروای خنیش آلنده شده است. او در انگارۀ اخلاقای فردوسای در صا  
گیرد و در نهایت، به برز فجیعی به دست رستم کشته اهریمناا قرار می

اخالاق هاای کااشند که این مرگ، در نگاه کلی، فرجام کار انسااامی
آمیزد و این زوج است. در داستاا زال و رودابه، شرم و حیا با عشق درمی

دهد. روداباه باه واساطۀ برخانرداری از ایان ویهگای را به هم پینند می
دارد و کاار تاا مندی خند را به وهلناا ایرانی پنهااا مایاخلاقی، علاقه
شاند. همچناین، های روحی مبتلا میرود که به آشفتگیجایی پیش می

افروزی تبیین در جریاا این پینند، فرهنگ گفتماا و ترجیح آا بر جنگ
بدیل سیندخت اشااره آرُینی بیتناا به نقششده است. در این زمینه می

-کرد که در فرهنگ مردسالار دنیای قدیم، با رفتاری منطقای و اخالاق
شند. در داساتاا بیاها و منیاهه، از سانیی افروزی میمحنر، مانع جنگ

های بسیاری بر بیها های غیراخلاقی افراسیاب، باعث تحمیل رناکنش
هاای برد. منیاهه نماندی از انساااشند و او را تا پای مرگ پیش میمی
رود کاه عشاق در کلیات زندگیشااا از جایگااه دوست به شمار ماینن 

-مهمی برخنردار است. او برای آزادی بیها دست به اقدامات بسیار مای
گنااه از خطار کند تا جاا فرد بایزند و در نهایت، با رستم همکاری می

دوستی ای است که اخلاق و انسااهای این زا به گننهدور بماند. کنش
دهد و خند را ملازم باه رعیاات ایان را بر مناسبات خاننادگی ترجیح می

هاای اخلاقای، پدیادۀ گیری ایان کانشکند. البته که در شکلاصل می
عشق اثری مستقیم داشاته اسات. شاصایت دیگار، رساتم اسات کاه 

-های نجات جاا بیها را فراهم مایکند و زمینهپذیر رفتار میمسئنلیت

اندازد تا این پیام آورد. او برای تحقق این هدف، جاا خند را به خطر می
هاای به ماابخ انتقال داده شند که منافع گروهی نسابت باه خناساته

 گیرد.  شاصی در اولنیت قرار می
در یک نگاه کلی، فردوسی این سه داستاا عاشقانه را در حماسۀ جاوداا 

هاای ماتلا ، از هاای گننااگنا و باه بهاناهسراید تا در باشخند می
اخلاق و کارکرد آا در زندگی بشری ساان بگنیاد و افازوا بار ایان، 
الگنهای فکری، گفتاری و رفتاری متننعی را بر اساس بافات جامعاه و 

ها، مااببااا را باه فرهنگ ایرانی معرفی کند و با کاربست این تکنیک
 .گرایی سنق دهدگرایی و معرفتاخلاق

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در این پهوهش مروری با معرفی منابع منرد استفاده، اصل اخلاق امانت 
 داری علمی رعایت و حق معننی منلفین آثار محترم شمرده شده است.

 

 هنام واژه
 Ideal man -1 انساا آرمانی 

 Patriotism -2 میهن دوستی 

 Human relationship -3 مناسبات انسانی 

 Wise instructions -4 دستنرهای حکیمانه 

 Perfection -5 کمال 

 Spirituality -6 معننیت 

 Altruism -7 انساا دوستی 

 Ethical instructions -8 آمنزه های اخلاقی 

 Ethics oriented -9 اخلاق گرا 

 Against ethics -10 اخلاق ستیز 

 Ethical behavior -11 کنش اخلاقی 

 Modesty -12 شرم و حیا 

 Conversation -13 گفتگن

 warmongering -14 جنگ افروزی 

 Patriarchy -15 مردسالاری 

 

References 
1. Jenab-Zadeh M. Ferdowsi, a poet of epics; A complete 

representative of the manifestations of Iranian ethics and 

knowledge, Armaghan Magazine, 1970; 39(10): 670-675.   

2. Shibani P, Jokar N, Jafari M M. Classification of ethical 

concepts in Ferdowsi's Shahnameh. Ethics in Science and 

Technology, 2018; 14(2).  

3. Vakilian M. History of education in Islam and Iran. 

Tehran: Payam Noor University. 2008. 

4. Ferdowsi A. Shahnameh. Edited by Hamidian S. 5th ed. 

Tehran: Ghatreh Publication. 2000. 

5. Ebadian M. Ferdowsi and the tradition of innovation in 

Epic writing, Aligoudarz: Kahr. 1990.  

6. Mokhtari M. Epic in national mystery. 2nd ed. Tehran: 

Toos. 2000. 

 

 
7. Eslami-Ndushan M A. The life and death of the warriors 

in the Shahnameh. 5th ed. Tehran: Doostan Institute. 

2000. 

8. Eghdaei T. Siavash's individuality process, Persian 

Language and Literature Analysis and Criticism 

Magazine, 2013; 6(19).   

9. Tajleel J, Siraj-Khormi N, Davoudnia N. The antisocial 

character of Afrasiab in Ferdowsi's Shahnameh, Bahar 

Adab Magazine, 2013; 6(20): 118-124.   

10. Razmjo H. Ideal and perfect man in epic and mystical 

literature. Tehran: Amir Kabir. 1996. 

11. Daneshvar F, Kazemi D, Shaygan M. (2022), 

investigation of the ethical-oriented actions of Ki-Khosro 

in the war with the Turanians. Ethics in Science and 

Technology, 2022; 17(1): 44-52.   



 های عاشقانۀ شاهنامه های اخلاقی در داستانبررسی و تحلیل آموزه:  و همکاران هوشمند اسفندیارپور دکتر 
 
 

 24 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

وز
ن

ره
ما

 ش
،

 2، 
14

03
 

ه 
قال

م
ري 

رو
م

 
ی(

یف
وص

ي ت
ور

مر
(

 
 
 

 

12. Eslami-Nadoushan MA. (2012), Iran and the world from 

the perspective of the Shahnameh. Tehran: Amir Kabir. 

2012. 

13. Pournemat Roudsari M. Soudabeh's emotional 

ambivalence in the story of Siavash Shahnameh, Iranian 

Studies Magazine, 2012; 12(24): 103-113.   

14. Alavi-Moghadam M. Ethics in the Shahnameh. by 

Sotoudeh G, Mashhad: Ferdowsi University. 1995.  

15. Faramarzi Kafash R. Analysis of Sindukht's character in 

Shahnameh, Persian Language and Literature Research 

Conference, 2012; 7(1): 1358-1365.   

16. Hamidian S. The face of Piran-Visa in the Shahnameh. 

Golchargh Ordibehesht Magazine, 1993; 2(6): 7-16.  

17. Yari Gholi B. Another ethics of Levinas and its 

implications in education. Ethics in Science and 

Technology, 2020; 15(1): 1-9. (In Persian).  

18. Shams-Nia MA, Obeid-Nia MA, Khan-Mohammadi MH. 

Ethics of altruism in the works of Attar Neyshabouri. 

Ethics in Science and Technology, 2022; 17(1):26-34. (In 

Persian).   

 

 

 


